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ادامه از صفحه 2 روزنه

مقام معظم رهبری در روز درختکاری 
دو اصله نهال میوه کاشتند

پایــگاه اطلاع رســانی مقام معظــم رهبری: به  �
مناســبت روز درختــکاری مقام معظــم رهبری دو 
اصله نهال میوه کاشــتند. ایشان با تبریک روز ولادت 
باســعادت حضرت اباعبداالله الحسین علیه السلام، 
آن وجود شریف را کانون عشــق ملت ایران و همه 
ملت هــای مســلمان اعم از شــیعه و غیرشــیعه 
دانســتند. ایشــان در ادامه، کاشــت درخــت را یک 
حرکت کاملا دینــی و انقلابی خواندنــد و افزودند: 
البته نگهداشت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی 
اســت که باید رعایت شود. رهبر انقلاب، گیاه زنده را 
آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع 
رزق خدادادی و همه جانبه برای آحاد بشر دانستند 
و تأکیــد کردند: به همین علــت تخریب جنگل ها و 
محیط زیست و پوشــش های گیاهی، تخریب منافع 
ملی اســت و ویران کردن بخشــی از جنگل ها برای 
ساخت وســاز جز در موارد اضطراری، قطعا به ضرر 
ملت اســت. حضرت آیت  االله خامنه ای بــا ردّ نگاه 
تزیینی و حاشــیه ای به محیط زیســت، این موضوع 
را از جمله اساســی ترین مســائل کشور برشمردند و 
گفتند: یکی از کارهای جــدی در حفاظت از محیط 
زیســت، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی 
ملت ها یعنــی «آب» و «خاک» و پرهیــز از برخورد 
مسرفانه با آنهاســت که در این زمینه مسئولان باید 
به راهنمایی های متخصصان توجه کنند. «حفاظت 
از حیات وحش» مسئله دیگری بود که رهبر انقلاب 
اســلامی بی توجهی بــه آن را به ضــرر منافع ملی 
دانستند و گفتند: در اسلام، شکار فقط در صورت نیاز 
به تغذیه مجاز اســت و در غیر این صورت، غیرمجاز 
و خلاف اســت و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده 
شده است؛ بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی 
را جدی گرفــت و به موضوع حفــظ حیات وحش 
اهتمام داشت. ایشان در ادامه سازمان محیط زیست 
و وزارت جهاد کشــاورزی را موظف به جلوگیری از 
تبدیل زمین های کشــاورزی دانســتند و افزودند: این 
کار به ضرر منافع ملی اســت و زمین های کشاورزی 
باید توســعه پیــدا کند. حضرت آیــت االله خامنه ای 
همچنین با تأکیــد بر لزوم توســعه انرژی های پاک 
گفتند: توســعه انرژی های غیرفســیلی مانند انرژی 
هســته ای که استفاده از آن در دنیا روزافزون است و 
کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن 
هستند و نیز انرژی های بادی و خورشیدی، باید جدی 
گرفته شود. ایشان در پایان آحاد مردم را به کاشت و 

نگهداشت درختان فراخواندند.
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به بهانه سالگرد دادگاه حزب ملل اسلامی

۵۶ سال بعد از محاکمه
امیرحســین جعفری: ۱۵ اســفند ماه ســال ۴۴ دادگاه اعضای حزب ملل 
اســلامی برگزار شد و محمدکاظم موسوی بجنوردی به اعدام و باقی اعضا 
به حبس محکوم شدند. پیش تر در مهرماه ۱۳۴۴ محمدباقر صنوبری یکی 
از اعضای رده پایین این حزب پس از خروج از شاه عبدالعظیم مورد سوءظن 
مأمورین قرار می گیرد و سپس دستگیر می شود. دستگیری او به عنوان یك 
عضــو عادی چندان برای ســاواك مهم نبود اما آنچــه همراه صنوبری به 
دست آمد تمامی اســناد مهم این حزب بود که منجر به دستگیری تمامی 
اعضای آن و ســپس صدور حکم های سنگین برای آنها شد که تعدادی از 
آنها تا زمان پیروزی انقلاب در زندان بودند. موســوی بجنوردی، رهبر حزب 
ملل اســلامی پیش تر در گفت وگویی با سایت تاریخ ایرانی در این باره گفته 
اســت: «خود بیــژن جزنی که رهبر چریک های فدایی خلــق بود به من در 
زندان گفت جریان شما و مطرح کردن مبارزه مسلحانه به ما کمک کرد که 
ما هم روش مبارزه مســلحانه را در پیش گیریم. در واقع نخســتین گروهی 
که در ایران به طور رســمی شعار مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه را سر داد 

حزب ملل اسلامی بود».
 اصغر قریشی یکی از اعضای بازمانده حزب ملل که همراه دیگر اعضای 
گروه به زندان محکوم شده بود به مناسب سالگرد این محکومیت به «شرق» 
گفت: شنبه اول آبان ۱۳۴۴ من سال سوم دانشکده فنی دانشگاه تهران بودم 
که اســتاد فیزیك ما دکتر صفری آخر جلسه من را صدا کرد و گفت به دفتر 
من بیا، به دفتر او رفتم و گفت ســرهنگ رحیمی {رئیس ســاواك دانشگاه 
تهران} تو را خواسته است. من از یك هفته قبل خبردار شده بودم که حزب 
ملل از طرف آقای صنوبری لو رفته اســت و متوجه شــدم به خاطر همان 
قضیه من را می خواهند. پس از آن بلافاصله به خانه رفتم و اسناد حزب را 
از بین بردم و به سراغ مسئول حزبی ام آقای اکبر صلاح مند رفتم البته او هم 
مخفی بود. به او گفتم چه باید کرد؟ گفت منتظر می مانیم تا ما را دســتگیر 
کنند. شــب هنگام به دایی ام که او هم عضو حزب بود گفتم احتمال دارد ما 
را دستگیر کنند اتفاقا فردا صبح ساعت پنج شهربانی برای دستگیری ما آمد.
قریشی درباره جلسه دادگاه افزود: ما را بعد از بازجویی که سه ماه طول 
کشــید به پادگان جمشیدیه بردند. آنجا یك زندان بود که دو قسمت داشت 
و در آمفی تئاتر پادگان جلسه دادگاه بدوی به ریاست تاج الدینی تشکیل شد 
و کیفرخواســت توسط دادستان خوانده شــد و وکلای تسخیری نیز به دفاع 
پرداختند. زمانی که رأی خوانده شــد شعار االله مولانا ولا مولنکم را اعضای 
حزب خطاب به رؤســای دادگاه ســر دادند. در آن جلسه آقای بجنوردی به 
اعدام و هفت نفر به حبس ۱۵ ســال و دیگران به حکم های پایین تر محکوم 
شــدند. من نیز به هشت سال محکوم شــدم. البته اول پنج سال بود اما به 
خاطر دفاعیاتم ســه سال به آن اضافه شــد. در فروردین ۱۳۴۵ رأی نهایی 
دادگاه دوم خوانده شد و ما را به زندان های مختلف فرستادند. من و تعدادی 
دیگر را به بند ۹ زندان شماره ۱ که بند شرور ها و قاتلین بود، فرستادند و یك 
اتــاق کوچك هم به ما دادند که ۱۳ نفر بودیم. ما در اعتراض به این کار یك 
نامه نوشتیم و ۷۲ ساعت وقت دادیم که اگر ما را منتقل نکنند اعتصاب غذا 
می کنیم که پس از ۴۸ ســاعت ما را به بند دیگری در زندان شماره ۲ بردند. 
پنج ماه آنجا بودیم و سپس به زندان شماره ۳ منتقل شدیم. او درباره شرایط 
زندان اضافه کرد: در ســال ۵۱ نیز یك کتاب عربی به نام «دولتنا» به دســتم 

رسید تا آن را ترجمه کنم. این کتاب درباره روابط حکومت پهلوی و اسرائیل 
بود؛ پس از آن ترجمه آماده شــد که به زندان بیرون بفرســتیم اما در بهمن 
۵۱ به ســلول ما آمدند و تمام کتاب ها و یادداشت های من و آقای حجتی را 
بردند. من منتظر بودم که به خاطر ترجمه آن کتاب دوباره محاکمه شــوم؛ 
به نظرم اوایل ســال ۵۲ بود که از ساواك به زندان آمدند و من را خواستند و 
بازجویی کردند و همواره منتظر محاکمه مجدد بودم. اما نهایتا در شــهریور 
۵۲ آزاد شــدم. مدت زمان زندانی سیاسی ۳۶۵ روز نبود و ۳۶۰ روز حساب 
می شد به خاطر همین دو ماه زودتر از هشت سال در ۱۴ شهریور۵۲ در زندان 
کرمان آزاد شــدم. روز قبل از آزادی هم ساواك من را خواست و درخواست 
کردند که نامه ای را امضا کنم که گفتم هرگز امضا نمی کنم اگر می خواستم 

این حرف ها را امضا کنم که هشت سال زندان نمی ماندم.
در پایان  اصغر قریشــی درباره سرنوشــت سیاســی اعضای حزب ملل 
پس از پیروزی انقلاب به «شــرق» گفت: بعــد از انقلاب اعضای حزب ملل 
ســمت های مهمی گرفتند مانند آقای ابوشریف که اولین فرمانده سپاه بود، 
آقای بجنوردی هم اســتاندار اصفهان و نماینده مجلس شــد، ابوالقاســم 
ســرحدی زاده هم عضو حزب جمهوری اسلامی بود، حاج حسن طباطبایی 
نیز معاون وزیر کشاورزی شد و مسئولیت های نسبتا مهمی را اعضای حزب 
ملل برعهده گرفتند. من هم از خرداد ۶۹ تا آبان ۷۳ در اندونزی و چهار سال 

هم در یمن سفیر بودم».
محمد پیران نیز یکی از بازماندگان حزب ملل اسلامی است. وی پیش تر 
در گفت وگویی با روزنامه مســتقل درباره این حزب و نحوه لورفتن آن گفته 

است:

«در مهــر ۱۳۴۴ حزب ملل اســلامی با یك هویت مخفــی و معتقد به 
مبارزه مسلحانه از نوع جنگ های چریکی ویتنام و الجزایر تشکیل شد. روابط 
بین اعضا و مســئولین به صورت کلاس و مدرســه با نام های مستعار انجام 
گرفت تا اعضا همدیگر را نشناســند و در صورت دســتگیری و لورفتن تمام 
افراد به دام پلیس گرفتار نشــوند این دوران که تقریبا ســه سال طول کشید 
مرحله جذب و آمــوزش اعضای جدید بود و عمل خاصی غیر از آموزش و 
عضوگیری صورت نگرفت البته ضمن آموزش ها، تهیه اســلحه گرم جهت 
مبارزه و نیز طرز ســاخت مواد منفجره و کم و بیش آموزش های نظامی در 
کلاس ها مطرح می شــد. تنها یك طرح ناتمام درباره شناســایی و برداشت 
پول از شــرکت یخ مطرح بود که در نهایت عملی نبود. کار چشمگیر حزب 
در این مرحله تهیه دســتگاه پلی کپی و تکثیر بود جهت انتشار نشریه ای به 
نام ماهنامه خلق که ارگان رسمی حزب ملل اسلامی نام گرفت و تا دوازده 
شماره نیز چاپ و منتشر شــد البته انتشار ماهنامه بیشتر بین اعضای حزب 
انتشــار یافت و عمده مطالب آن مقالات سیاسی از اوضاع جهان و منطقه 
خاورمیانه و نیز تفاســیری از قرآن و نهج البلاغه بود که عمدتا به قلم رهبر 

حزب آقای موسوی بجنوردی تحریر می شد.
نگاهی به سرنوشت اعضا بعد از انقلاب

سیدمحمدکاظم موســوی بجنوردی: ضمن مشارکت در تأسیس حزب 
جمهوری اسلامی به سمت اســتانداری اصفهان منصوب شد و سپس در 
ســال ۵۹ به مجلس اول راه یافت. او از میانه دهه ۶۰ از سمت های دولتی 
فاصله گرفت و به کار تحقیقی در دایره المعارف اسلامی مشغول شد اما با 
پیروزی خاتمی در سال ۷۶ ریاست کتابخانه ملی و مشاور رئیس جمهور را 
به ســابقه خود اضافه کرد. سید محمد میرمحمدصادقی: در دولت شهید 
رجایی و شــهید باهنر به سمت وزارت کار منصوب شد اما او نیز مانند دیگر 
هم حزبی های خود از میانه دهه ۶۰ سیاســت ورزی رسمی را کنار گذاشت 
و بیشــتر در بنیاد های عام المنفعه از جمله بنیاد رشد به فعالیت پرداخت. 
محمدجواد حجتی کرمانی: سابقه مبارزاتی او در زندان های زمان شاه باعث 
شــده بود عمده انقلابیون نام حجتی کرمانی را شــنیده باشــند و به نوعی 
محبوب انقلابیــون نیز بود. پس از پیروزی انقــلاب، امامت جمعه کرمان، 
عضو مجلس خبرگان قانون اساســی، عضو مجلس شــورای اسلامی اول 
و عضویت مجلس خبرگان رهبری را در ســابقه خــود دارد. هم اکنون نیز 
در آستانه ۹۰ســالگی فعالانه به کار تحقیقی و پژوهشی می پردازد. عباس 
آقازمانی (ابوشــریف): شاید یکی از پرفرازونشــیب ترین سرنوشت ها میان 
اعضای حزب ملل را عباس آقازمانی تجربه کرد. او پس از انقلاب به عنوان 
یکی از مهم ترین فرماندهان ســپاه و سپس سفیر ایران در پاکستان و حضور 
فرهنگی-نظامی در افغانســتان سابقه قابل توجهی از خود به جا گذاشت. 
جواد منصوری: فرمانده سپاه، سفیر ایران در چین، سفیر ایران در پاکستان و 
معاون وزارت خارجه. عباس دوزدوزانی: فرمانده سپاه، وزیر ارشاد، معاون 
وزیر علوم، نماینده مجلس اول، عضو شــورای شهر اول تهران. ابوالقاسم 
ســرحدی زاده: وزیر کار، نماینده ســه دوره مجلس. محمد پیران: نماینده 
مجلس ششــم. مرتضی حاجی: معاون وزیر ارشاد، وزیر تعاون، مدیرعامل 
روزنامه همشــهری. محمدکاظم ســیفیان: شــهردار تهران، ریاست بنیاد 

مسکن، نماینده مجلس چهارم.

 پل بین دولت و مجلس 
فرومی ریزد؟

ساسان والی زاده حتی گفته بود طرحی آماده ارائه به 
نهاد ریاست جمهوری شده که با تصویب آن تشکیلات 
و مأموریت های معاونت پارلمانی توسعه پیدا خواهد 
کرد. محمد حســینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری 
نیــز گفته بود: «قبــل از اینکه حکم انتصــاب معاونان 
حقوقی و پارلمانی از ســوی رئیس جمهور صادر شود، 
موضوع کوچک ســازی دولت و ادغام این دو معاونت 
با هم مطرح بــود اما در این دوره معاونت های اجرائی 
و اقتصادی احیا و دســتیار اقتصادی برای دولت تعیین 
شــد. ممکن است دولتی بی تحرک باشــد و وجود این 
معاونت ها ضروری نباشــد، اما دولت سیزدهم دولت 
پرتحرکی است و نمی شــود بخش هایی از آن را که به 
تحــرک دولت کمک می کنند، حذف کــرد». او آن زمان 
گفتــه بود کــه دو وزارتخانه معاونــت پارلمانی ندارد 
که همین ســبب بروز مشــکل در ارتبــاط نمایندگان با 
آن وزارتخانه ها شده اســت. بااین حال معاون پارلمانی 
رئیسی نیز از مجلسی ها گلایه داشت، حسینی آذرماه در 
نشستی خبری گلایه کرده بود: «انتظار داریم نمایندگان 
محدودیت های دولــت را در نظر بگیرند، چراکه گاهی 
نماینــدگان در دیدار بــا رئیس جمهور لیســت بلندی 
از مســائل حوزه انتخابیه را ارائــه می کنند که باید این 
اقدامــات براســاس واقع بینی صورت گیرد».حســینی 
همچنین از تعدد سؤال های نمایندگان از وزرا و چهار و 
نیم برابر شدن آن یا اعتراضاتی که به انتصابات فامیلی 
می شــد نیز گله کرده و از نمایندگان خواسته بود قبل از 
رسانه ای شدن و مطرح شدن در تریبون با دولت مطرح 
شود. معاون رئیس جمهوری تلویحا عنوان کرده بود که 
نمایندگان توقع خود را از دولت کم کنند و استدلال کرده 
بود: «چون نمایندگان می گویند که از این دولت و آقای 
رئیسی حمایت کردیم و توقع داریم مشکلات زودتر حل 
بشود که ما هم به آنها حق می دهیم اما می گوییم که 
نمایندگان باید شرایط موجود را هم در نظر داشته باشند. 
در سفرهای استانی تقاضاها زیاد است که در زمان کوتاه 
میسر نیســت که تحقق پیدا کند. البته به مرور که جلو 
برویم همه واقع بین تر شــده و تــوازن و تعادلی برقرار 
می شــود». البته در همان زمان نیز برخی نمایندگان از 
رابطه سرد دولت و مجلس گفته بودند، مثلا فداحسین 
مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
در یکی از نطق های خود بــا بیان اینکه رابطه دولت و 
مجلس به سردی می رود، گفته بود: «علت اصلی این 
رابطه ســرد عدم پاســخ گویی وزرا به نمایندگان ملت 

است، ادامه این روند به صلاح دو قوه نیست».


